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Abstract 
From the beginning of the revelation of its first verses, the Holy Quran has been confronted with 
hundreds and thousands of explanations and interpretations with different views, attitudes, 
beliefs, theology and religion. One of the researches that has noticed these interpretations is the 
methodology and the study of their methods and distinctions. 
Tafsir "Al-Labab Fi Uloom Al-Kitab" is one of the great commentators of the ninth century, Ibn 
Adel, a wide encyclopedia of interpretive views, words, grammar, syntax, rhetoric, Arabic 
poetry, theology and beliefs, recitation, hadith, jurisprudence, principles, etc. Which raises the 
necessity of recognizing and introducing it in order to benefit from it. In this article, in a 
descriptive-analytical method and relying on library sources, while introducing Ibn Adel, his 
method in this interpretation is analyzed and then some of his ideological-theological angles as 
an Ash'arite commentator on matters such as intercession, attributes of God, verse " لَّهإِلاَّ ل كْمْنِ الحن" 

and also some verses of the virtues of the Ahl al-Bayt (AS) such as Surah Kawthar, the verse of 
obedience to the first commandment, the verse of Wilayah, the verse of Mubahilah have been 
presented and his intellectual opposition to the views of Shiites and Mu'tazilites has been 
analyzed. 
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 *»اللبّاب في علوم الكتاب«ن عادل در تفسير واكاوي تحليلي شيوه اب
 

 **كيوان احساني

 
 

 چكيده 
ها و  قرآن كريم از ابتداي نزول اولين آيات آن تاكنون با صدها و هزاران شرح و تفسير با بينش

هاي متفاوت اعتقادي، كلامي و مذهبي مواجه شده است. يكي از تحقيقاتي كه متوجه اين  نگرش
، »الّلباب في علوم الكتاب«ها و مميزات آنهاست. تفسير  اسي و بررسي شيوهشن تفاسير شده، روش

اي گسترده از آراء تفسيري، لغت، صرف، نحو، بلاغت،  وعهوسم، ابن عادل، مفسر بزرگ قرن نهم از
كه ضرورت شناخت و معرفي آن  شعر عرب، كلام و عقايد، قرائت، حديث، فقه، اصول و ... است

در اين مقاله به روش توصيفي ـ تحليلي و با اتكاء به  سازد. از آن مطرح مي مندي را جهت بهره
اي ضمن معرفي ابن عادل، شيوه او در تفسير مزبور واكاوي شده و سپس برخي  منابع كتابخانه

زواياي عقيدتي ـ كلامي او به عنوان مفسري اشعري، نسبت به اموري مانند شفاعت، صفات 
 ةكوثر، آي ةو نيز برخي آيات فضايل اهل بيت (ع) همچون سور» كمْ إلاَِّ للَّهإِنِ الحْ«خداوند، آيه 

مباهله ارائه شده و تقابل فكري او با آراء شيعه و معتزله  ةولايت، آي ةاطاعت از اولوالامر، آي
 واكاوي شده است.

 تفسيري، ابن عادل ةالّلباب في علوم الكتاب، شيوها: واژهكليد
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 . مقدمه1
آغاز نزول قرآن تا به حال صدها و هزاران شرح و تفسير بر آيات الهي از سوي افراد و جوامع گوناگون با از 

هايي مختلف نگاشته شده، كه مكاتب و مذاهب متنوعي همچون اعتزالي، اشعري، شيعه، سنّي و نيز  ديدگاه
آفريده و هر يك با مباني مختص خود  رويكردهاي متفاوتي مانند فلسفي، علمي، روايي، باطني و عرفاني و ... را

، 1عادل دمشقي حنبلي نعماني  بن  از آنِ عمر بن علي ،اند. يكي از اين تفاسير با گرايش اشعري به قرآن نگريسته
مفسر  ،و از شاگردان ابوحيان محمد بن يوسف 2مشهور به ابن عادل دمشقي، مفسر قرن نهم الدينأبوحفص، سراج

هاي مختلف از جمله ادبيات عرب، فقه و اصول فقه، حديث و كلام است. او در تفسير  هنحوي و متخصص در حوز
مند  ها مفسر و اديب بهره هاي ده اي از علوم مختلف است، از ديدگاه گسترده ةكه موسوع» اللّباب في علوم الكتاب«

اي گسترده از آراء تفسيري، لغت،  گشته و در مواردي نيز به نقد يا رد آنها پرداخته است. اين تفسير كه مجموعه
صرف، نحو، بلاغت، شعر عرب، كلام و عقايد، قراءت، حديث، فقه، اصول و ... است، در حقيقت تفسيري جامع 

هاي گوناگون تفسيري نموده است. اين تفسير بالغ بر هزاران صفحه بوده و در  محسوب شده كه جمع ميان شيوه
 .الظنون، آن را تفسيري مشهور معرفي نمودهخليفه در كتاب كشفبيست مجلد به چاپ رسيده است. حاجي 

 )2/1543 ه(حاجي خليف

 هاي ساختاري و محتوايي تفسير اللباب . ويژگي2
. اين تفسير، كامل و برحسب ترتيب مصحف كنوني به شكلي مبسوط در هزاران صفحه نوشته شده و در 1

 بيست مجلد به چاپ رسيده است.
اي كوتاه آغاز شده و بر روش بسياري از مفسرين كه در مقدمه تفسيرشان، سخناني خطبه. تفسير صرفاً با 2

 است. آورند، عمل نشدهمتضمن بيان اصول تفسير و قواعد آن و برخي مباحث علوم قرآن مي
اين كتابي است كه «. پس از حمد و ثناي خدا و درود و سلام بر پيامبر اكرم (ص)، در معرفي كتاب آمده: 3

خواهم  ناميدم. از خداوند مي» اللّباب في علوم الكتاب«ن را از اقوال علماء در علوم قرآن جمع نموده و آن را آ
). سپس به 79، ص1(ابن عادل، ج» ها ياري فرمايدكه من را در رسيدن به مقصود و دوري از خطاها و لغزش

 حمد شده است. بحث در مورد استعاذه و بسمله پرداخته و آنگاه وارد تفسير سوره

                                                 
چنانچه كلمه دمشقي در دنبالة نام او تر به واقع است،  نزديك . نعمان نام شهري در هر يك از حجاز، عراق و شام است. البته در اين مورد، نعمانِ شام1

؛ 12، ص1ج هيثمير.ك: زيسته و بدان نسبت مشهور شده است. براي اطلاع بيشتر از او ( دهد كه وي در اواخر حيات خويش در دمشق مي نشان مي
 ).300، ص7، جكحالة؛ 258، ص5، جزركلي ،الأعـلام

المؤلفين آن را العارفين كه كحاله نيز در معجمو اندكي اختلاف و گفتگو شده ولي با تكيه بر سخن بغدادي در هدية. در مورد تاريخ دقيق حيات ا2
زيسته هجري فراغت يافته، روشن است كه ابن عادل در قرن نهم مي 879نقل نموده، مبني بر آن كه مؤلف از نوشتن تفسير خود در رمضان سال 

 ).300، ص7ج كحاله؛ 794، ص1ج بغدادي (ر.ك: است
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. در آغاز هر سوره، مكي و يا مدني بودن آن مطرح شده و تعداد حروف و كلمات آيات و سوره به تفكيك 4
آيه تشكيل شده و تعداد  165بيان شده است. مثلاً در ابتداي سوره انعام آمده: اين سوره مكّي است و از 

). اين همه دقت و تلاش جهت شمارش 3ص ،8است (ابن عادل، ج 12422و تعداد حروف سوره  3052كلماتش
رغم نداشتن ابزار محاسباتي امروزي، نشان از جايگاه رفيع قرآن در دل و قلب كلمات و حتي حروف سور، علي

 مسلمانان داشته است.
. در موارد متعددي با وجود ضعيف بودن اغلب روايات فضايل سور، به ذكر آنها در ابتداي سوره پرداخته 5

 شده است.
هاي متعدد داشته باشد، تمام آن موارد مفصلاً ذكر شده است. مثلاً ده نام براي  . در مواردي كه سوره، نام6
توبه آمده كه اكثر آنها ناآشناست، مانند: المدمدمة، الفاضحة، المخزيه، المقشقشة، المشددة، الحافرة، المبعثرة،  ةسور

 ).3، ص10سورة العذاب و .... (ابن عادل، ج
طور كلي هر آنچه كمك به فهم مراد و ه . مفردات، سبب نزول، وجوه و نظاير، قرائت، نحو و اعراب آيه و ب7

 كند، به تفصيل مطرح شده است.  مقصود آيه مي
. در توجه به مباحث لغوي، وجوه نحوي، مباحث كلامي و طرح شبهات معتزله و پاسخ به آنها به پيروي از 8
المعارفي از علوم مرتبط تفسيري و  رو اين مجموعه علاوه بر تفسير، دايرة ه است. از اينرازي، گاه مبالغه شد فخر

 غير تفسيري است. 
. با توجه به اشعري بودن مفسر كه از خلال مباحث تفسيري او و نيز مناقشاتش با آراء كلامي معتزله به 9

 شود. اعتقادي مشروحاً ديده ميها و مجادلات كلامي و  ويژه زمخشري آشكار است، در اين تفسير بحث

 . منابع و مصادر تفسيري ابن عادل3
منابع و مصادر تفسيري ابن عادل بسيار گوناگون و متعدد بوده چرا كه قبل از تفسير او، تفاسير قابل اعتماد و 

غناي  مهمي وجود داشته و ميدان استفاده و توجه از آن تفاسير براي او وسيع و گسترده شده. همين امر موجب
 اين تفسير گرديده است، مانند: تفسير طبري، معالم التنزيلِ بغوي، محرّر الوجيزِ ابن عطيه اندلسي، تفسير الوسيط
واحدي، تفسير ابن كثير، تفسير النّكت و العيونِ ماوردي، كشاف زمخشري، مفاتيح الغيبِ فخررازي، الجامع لأحكام 

اندلسي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنونِ سمين حلبي. در اين ميان القرآنِ قرطبي، البحر المحيط ابوحيان 
 رازي بسيار وسيع است. او در مباحث كلامي مبتني بر تفكر و روش فخر استفاده او از تفاسير زمخشري و فخر
ني ديگر از اين رازي يا ديگران نموده و زما كند. گاهي تصريح به نقل از فخر رازي، اقوال معتزله را نقل و رد مي

» ليجزِي الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات أُولئك لَهم مغْفرَةٌ و رِزقٌ كَريِم« ةتصريح خودداري كرده است. مثلاً ذيل آي
دهد كه  كند كه حكمت اينكه رزق متصف به كريم شده ولي مغفرت، مطلق آمده؟ پاسخ مي ال را مطرح ميؤاين س

ها و شراب طهور.  امري يگانه و مختص مؤمنان است، ولي رزق، گاه شجره زقّوم و حميم است و گاه ميوه مغفرت،
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رازي  ). او اين مطلب را از تفسير فخر10، ص16نمود (ابن عادل، ج لذا تقييد و توصيف رزق به كريم لازم مي
 ).241، ص25برگرفته است، بدون آنكه نامي از او ببرد (فخر رازي، ج

آن موارد را داراي بار مثبت يافت و  ةهمرزق در قرآن،  ةته نگارنده با جستجو در كاربرد معنايي واژالب
؛ 131: ؛ طه15و 4: سبأ .كاربست اين واژه در معنايي منفي، همچون طعام و شراب دوزخي را نيافت (ر.ك

 )و ... 50:؛ حج74و  4: ؛ انفال5: ؛ جاثيه41: صافّات

 عراب آياتحو و وجوه ا. توجه به لغت، علم ن4

كلمات و وجوه اشتقاق آنها و نيز  ةريشهايش مانند معاني مفردات، شناخت اصول و  زيرمجموعه ةهمعلم لغت با 
مفسر است، بلكه  از علوم مورد نيازِ نه تنها عراب و احتمالات آنها و تأثير آنها بر معاني واژگان،اعلم به وجوه 

عباس    ر است. مجاهد بن جبر، يكي از پيشوايان علم تفسير كه خود، آن را از ابناصولاً يكي از شرايط مهم تفسي
گويد: براي هيچ كس كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد جايز نيست كه بدون علم به لغات عرب در  فراگرفته، مي

 ).292، ص1كلام خدا اظهار نظر كرده و سخني بگويد (زركشي، ج 
وسيع خود در اين علوم، اهتمامي تام به مباحث لغوي، تعيين معاني مفردات و دانش  ةواسطه ابن عادل ب

احتمالات گوناگون آنها داشته و در اين راستا به بيش از پنج هزار بيت شعر به عنوان يكي از مصادر مهم فهم لغت 
 ).132، ص2003و ادبيات عرب استناد نموده است (عبد الحي عبد المجيد، 

يابي واژگاني و نكات بلاغي آيات اعم از معاني، بيان و  گوناگون، احتمالات معنايي، ريشه او وجوه اعرابي 
هاي علماء عصر خويش و نيز  بديع را با گستردگي تام بيان نموده و در اين راستا از بيشتر نظرات و ديدگاه

بن عادل در مخالفت ظاهر قرآن با يد اين امر است. اؤبرده است. ارجاع او به صدها منبع مختلف م  متقدمان بهره
آنها، برخي را با  ةجمع كرده و پس از ذكر آراء همرا برخي از قواعد نحوي، توانسته اقوال مفسران و نحويون 

لكنِ الرَّاسخُونَ في الْعلْمِ منْهم و الْمؤْمنُونَ « ةآيطور مثال در ه ). ب3زيتوني، ص .استدلال خود ترجيح دهد (ر.ك
» نوُنَ بِاللَّه و الْيومِ الْآخرمنُونَ بِما أُنْزلَِ إِلَيك و ما أُنْزلَِ منْ قَبلك و الْمقيمينَ الصلاةَ و الْمؤتُْونَ الزَّكاةَ و الْمؤْميؤْ

يري مانند ابن جبير، اند و جماعت كث كند كه جمهور به ياء خوانده ابتدا بيان مي» الْمقيمينَ«). در مورد 162: (نساء
اند. سپس در وجه نصب آن، شش مورد را به  ابوعمرو بن علاء، مالك بن دينار، عمرو بن عبيد و ... به واو خوانده

 تفصيل بيان نموده از جمله: 
بر قطع، يعني افاده مدح كند. ابن عادل اين وجه را داراي ظهور بيشتري دانسته و  الف. آنكه منصوب باشد بنا

 به سيبويه و بصريون كرده است. منسوب 
 باشد يعني: لكنِ الرَّاسخوُنَ في العْلمِْ منهْم و منَ المْقيمينَ الصلاةَ. » منهْم«معطوف بر ضمير در » المْقيمينَ«ب. اينكه 

مقيمينَ الصلاةَ كه همان انبياء هستند. باشد. يعني: يؤمْنوُنَ بمِا أنُْزلَِ إلِيَك و إلِيَ الْ» إلِيَك«معطوف بر كاف در ج. 
علاوه بر اينها، حداقل سه توجيه ديگر در نصب آن برشمرده و در پايان از عايشه و ابان بن عثمان نقل كرده كه 
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است و نياز به اين توجيه و » الْمقيمونَ«اصولاً اين، غلط و اشتباه كاتب مصحف شريف بوده و در اصل همان 
طور كه واژه الصابئُِونَ در سوره مائده آمده: إنَِّ الَّذينَ آمنُوا و الَّذينَ هادوا و الصابئُِونَ و  ست. همانتفسيرها ني
قالوُا إنِْ «ه ) و نيز آي69منْ آمنَ باِللَّه و اليْومِ الآْخرِ و عملَ صالحاً فلاَ خوَف عليَهمِ و لا هم يحزنَُونَ (مائده/  النَّصارى

  ).122، ص7) چنين است (ابن عادل، ج63(طه/...» هذانِ لسَاحرانِ 

 . مصادر و منابع ادبي تفسير ابن عادل 5
شناسي و اشتقاقات واژگاني، وجوه گوناگون قرائت، علوم  طور مبسوط به نكات صرفي، نحوي، مفرداته او ب

التبيان في اعراب «زجاج، » القرآنِ معاني«ع متعددي همچون بلاغي مانند معاني، بيان، بديع پرداخته و از مناب
» القرآنِ معاني«ابوالبقاء عكبري، » إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الاعراب و القراءات في القرآنِ«و نيز » القرآن
سيبويه » كتابِال«مكّي بن ابيطالب و » مشكل اعراب القرآنِ«نحاس، » اعراب القرآنِ«راغب، » المفردات«فراّء، 
اند (ر.ك:  مند شده، لذا برخي او را در اين جهت متهم به افراط و خروج از تناسب كتاب تفسيري خارج نموده بهره

بزرگي از علوم ادبي قرآن در كنار تفسير  ةتوان آن را موسوع راستي ميه ). ولي ب32، ص1417محمد الشايع، 
علَى الْإِنْسانِ حينٌ منَ الدهرِ لَم يكُنْ   . مثلاً در تفسير آيه هلْ أَتىدانست كه كمتر بدان پرداخته و معرفي شده است

و معناي آن سخن گفته و اقوال گوناگون را نقل نموده، از جمله دو » هلْ«به تفصيل در مورد ) 1(انسان:  شيَئاً مذكْوُراً
)، دوم آنكه: كسايي، 393، ص8وحيان گفته (جوجه ذكر كرده، يكي آنكه: از باب استفهام محض باشد، چنانكه اب

 ) .4، ص20اند (ابن عادل، ج و براي تثبيت مطلب دانسته» قد«را به معناي » هلْ«فراّء، ابوعبيده، و نيز سيبويه 

 . مصادر روايي در تفسير ابن عادل 6
ل سنت، مانند صحيحين، حجم وسيعي از احاديث بوده و ابن عادل به كتب مهم حديث اه ةاين تفسير در بردارند

سنن ترمذي، سنن نسايي، سنن ابي داوود، سنن دارمي، سنن ابن ماجه، سنن دار قطني، مسند احمد بن حنبل، 
: در تفسير  و عنْده مفاتح الْغَيبِ لا يعلَمها إِلاَّ هو و يعلَم ما في  يةآموطّا مالك رجوع و نقل حديث نموده است. مثلاً

)، روايتي از ابن عمر نقل كرده كه رسول خدا (ص) فرمود: مفاتيح الغيبِ خمس لا يعلمها 59و الْبحرِ .... (انعام/ الْبرِّ
إلا االله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا االله، ولا يعلم ما في غد إلا االله، ولا يعلم متى يأتي المطرُ أحد إلا االله، ولا 

، 8؛ بخاري، ج186، ص8لا االله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا االله (ابن عادل، جتَدري نفس بأي أرضٍ تموت إ
 ). البته در اين ميان احاديثي نيز بدون نسبت و اسناد به منبعي نقل شده است.291ص

 . علوم قرآني و مصادر آن در تفسير ابن عادل7
ها و طور وسيع وارد شده و از دانشه نزول باو در علوم متنوع قرآني مانند وجوه قرآن، علم قرائات، اسباب ال

علوم قرآني مانند: وجوه القرآنِ ابوعباس المقرئ، الحجه للقرّآء السبعه ابوعلي فارسي،  ةكتب كثيري در حوز
 المحتسبِ ابن جنّي، المختصر في شواذّ القرآنِ ابن خالويه، اسباب النّزولِ واحدي بهره برده است. 
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اختلاف اعرابي و معاني محتمل آنها عنايت نموده، در اين راستا متذكر قرائات سبعه و  ابن عادل به قرائات و
 شود. اختلاف قرائات و مناقشات وجوه گوناگون اعرابي را در تفسير خود وارد نموده است.حتّي شاذّه مي

محكم در فهم كند. چرا كه سبب نزول، طريقي ابن عادل به مانند ديگر مفسران، به اسباب نزول توجه مي
علم به سبب، علم به مسبب را به دنبال دارد و چه بسا كه براي يك آيه بيشتر از يك و  معاني قرآن كريم است

 أَولياء بعضُهم أَولياء  آورد. مثلاً در آيه يا أيَها الَّذينَ آمنُوا لا تَتَّخذُوا الْيهود و النَّصارىروايت در سبب نزول آن مي
)، كه اهل ايمان را نهي از دوستي و 51: بعضٍ و منْ يتَولَّهم منْكمُ فَإِنَّه منهْم إِنَّ اللَّه لا يهدي الْقَوم الظَّالمين (مائده
 سرپرست گرفتن يهود و نصاري نموده، چند سبب نزول آورده از جمله: 

و عرض كرد: يا رسول اللّه، مرا دوستانى از يهود است كه عبادة بن صامت خدمت نبى اكرم (ص) رسيد  .1ـ7
پذيرم، زيرا  خواهم و دوستى آنان را نمى و حاضرند مرا يارى دهند. ولى من يارى آنان را نمى استتعدادشان زياد 

 ام. عبداللّه بن اُبى بن سلول گفت: لطف آنان جاى گرفته ةدوست و يار من فقط خدا و رسول او است كه در ساي
جويم. پيغمبر  ترسم و از دوستى با يهوديان بيزارى نمى هاى آن مى من مردى هستم كه از گردش روزگار و سختى

گرامى (ص) فرمود: اى أبوحباب، چه چيزى باعث شد كه تو را به دوستى با يهود جلب كند و دوستى با يهود را 
صامت دوست تو است نه يهوديان، عبداللّه گفت: از دوستى با عبادة بن صامت بهتر بدانى، در حالى كه عبادة بن 

پذيرم. پس خداوند متعال اين آيه را در باره آن دو نفر نازل كرد  دانم و آن را مى من دوستى با يهوديان را بهتر مى
 ).2/291: 1404؛ سيوطي، 4/615: 1412 (طبري،
 ةغلبها گفت: من از بيم  مسلمان . سدي روايت كرده كه در جنگ احد كه كار بر مردم سخت شد، يكي از2ـ7

شوم و از  گيرم و ديگري گفت: من به فلان نصراني ملحق مي پيوندم و از او امان مي يهود بر ما، به فلان يهودي مي
فوق در مورد اين دو مرد نازل شد. ج. از عكرمه نقل شده كه آيه در مورد أبي لبابة بن عبد  ةيگيرم و آ او امان مي

 .)379، ص7قريظه فرستاد (ابن عادل، ج ه، آنگاه كه رسول اكرم (ص) او را به نزد بنيالمنذر نازل شد
)، روايات 33: ) و نهي از اكراه فتيات بر بغاء (نور12: )، إفك (نور9: يك از آيات لعان (نور و نيز براي هر

 ).376و  314، 301، به ترتيب: صص14آورد (ابن عادل، جمتعددي مي

 فقهي . توجه به مباحث 8
نظر بود الأحكام توجه نموده و مذهب فقها و اقوال ايشان را متذكر شده است. او در فقه صاحب ابن عادل به آيات

تفسير خارج  ةتيميه نوشته است، اما به لحاظ اينكه در شرح آيات از حوزالبركات ابنچنانكه شرحي بر محرّر ابو
ذاهب فقها شده است. گاهي حكم فقهي را بدون انتساب آن به نشود، معمولاً به ايجاز، متعرض احكام فقهي و م

اش منتسب كرده است. اما گاه نيز رويكردي گسترده به كسي، بيان نموده و زماني نيز آن را به گوينده
الأحكام و مباني فقهي ـ اصولي آنها داشته و علاوه بر مذهب فقهي حنبلي كه خود بدان مشهور است، به  آيات

بندي و نظر خويش را فقها و اقوال و مناقشات ايشان نيز وارد شده و در موارد بسياري نهايتاً جمعديگر مذاهب 
) در 6: (مائده...» و امسحوا بِرُؤُسكُم  «... وضو ةي). مثال: در آ17 :2017عامر خليل ابراهيم،  .كند (ر.ك اعلام مي



 1401، بهار و تابستان 17سال نهم، جلد اول، شماره  -دوفصلنامه تفسيرپژوهي      18

 

مالك و احمد بن حنبل مسح همه سر را واجب «ه؛ مورد حد واجب مسح سر اقوال فقهي مختلف را نقل نمود
طور كه مسح همه صورت در تيمم واجب است. ابوحنيفه مسح يك چهارم سر را واجب دانسته و اند، همان دانسته

دانسته و آنگاه نظر اخير را اولي شمرده است. شافعي به قدري كه بتوان نام مسح بر آن اطلاق نمود را واجب 
فاَغسْلوُا وجوهكمُ و أيَديكمُ إلِىَ المْرافقِ و امسحوا برِؤُسُكمُ و أرَجلكَمُ إلِىَ « ...  ةيكم ارجلكم در آچنين در مورد ح هم

كه شستن است يا مسح؟ به تفصيل قرائات مختلف اين كلمه را مطرح نموده؛ نافع، ابن عامر، كسايي و حفص » الكْعَبينِ
 اند. اند و بقيه قراّء سبعه به جرّ (أرجلِ) خوانده جلَ) خواندهاز عاصم به نصب (أر

گويد؛ اگر كسي بگويد كه  سپس اشكال مختلف توجيهات نحوي آن را در حالت نصبي بيان نموده و در آخر
) جايز است و بنابراين حكم پاها، مسح مي كُمشود نه شستن. گوييم اين وجه  نصب أرجل بر محل مجرور (بِرُؤُس

صورت از ديدگاه خويش با اتكاء به سنّت، نظر شيعه را مردود و منسوخ و بدين» سنّت نسخ شده است ةواسطه ب
 ). 223، ص7شمرد! (ابن عادل، ج مي

 . روش تفسيري ابن عادل9
هاي  ) تفسيري جامع محسوب شده زيرا جمع ميان شيوه1/29: 1391بر تعريف مشهور (بابايي،  اين تفسير، بنا
تفسيري قرآن به قرآن در فهم آيه تلاش كرده و با انضمام آيات  ةسيري نموده است. گاهي به شيوگوناگون تف

مشابه لفظي و محتوايي به يكديگر پرده از نقاط مبهم آن برداشته و گاه با ارجاع به حديث و سنّت پيامبر (ص) و 
يين آيات كوشيده است. چنانكه گاهي با نيز اقوال صحابه و تابعان و حتي نقل از برخي ائمه معصومين (ع) در تب

كمك تعقل و اجتهاد خويش در آيات نگريسته و در اين راستا تمامي توان خويش را با استمداد از كليه مقدمات، 
  علوم و ابزارهاي لازم به كار برده است.

نموده و بعضاً به اگرچه در تفسير خود، به مناسبت و در صورت وجود روايتي تفسيري يا مرتبط، آنها را ذكر 
مندي از احاديث، بكارگيري  توان آن را تفسيري كاملاً روايي برشمرد، زيرا در كنار بهره نقد آنها پرداخته، اما نمي

او ميان تفسير «اند كه  خود و طرح مناقشات عقيدتي و كلامي در آن مشهود است. برخي گفته ةرأي و انديش
تفسير مأثور كه شامل تفسير قرآن به قرآن، تفسير قرآن به سنّت، تفسير مأثور و تفسير به رأي جمع نموده است. 

 .(ر.ك» بر اساس اصول و قواعد صحيح و انديشه سليم 1قرآن به اقوال صحابه و تابعان بوده و نيز تفسير به رأي
 ). 74: 2003عبد الحي عبد المجيد، 

                                                 
بد المجيد . بسياري از دانشمندان علم تفسير بويژه از ميان اهل سنت، تفسير به رأي را دو قسم نموده: مذموم و ممدوح. در اينجا مراد عبد الحي ع1

ي صحيح و رعايت موازينِ دوري از ها توان مقصود آنها از چنين تعبيري را همان تفسير اجتهادي و عقلي بر پايه تفسير به رأي ممدوح است كه مي
توان نام آن را تفسير به رأي دانست، زيرا آنچه در احاديث و روايات متعدد پيامبر (ص) و ائمه اطهار  تفسير به رأي نكوهيده دانست. اما اصولاً مي

وان آن را بحثي صرفاً لفظي دانست (ر.ك. ت (َع) در نكوهش تفسير به رأي وارد شده، مطلقِ تفسير به رأي است نه قسم خاصي از آن. اگرچه مي
  ).366: 1415؛ زرقاني، 264، ص1ذهبي، ج



 19/ كيوان احساني    »اللّباب في علوم الكتاب«ر تفسير واكاوي تحليلي شيوه ابن عادل د

 

 تفسيري قرآن به قرآن ة. شيو1ـ9
اي را تشكيل داده كه اجزاي مختلف آن در ارتباط با ديگر  وعاً ساختمان به هم پيوستهاز آنجا كه آيات قرآن، مجم

آن، قبل از هر چيز ديگر،  ةنهفتبرداري از رازهاي شود، بنابراين براي كشف و پرده هايش، تبيين مي اجزاء و بخش
اسخ و منسوخ، مجمل و مبين، آيات مشابه و مثاني و يافتن پيوندهاي گوناگون آيات از جمله ن ةمطالعبررسي و 

 نمايد.  عام و خاص، مطلق و مقيد، محكم و متشابه و ... ضروري مي
 ةمجموعدر حقيقت رو در رو قرار دادن آيات و برخي را شاهد برخي ديگر گرفتن و استمداد از درون اين 

دهد. چنانكه  ر مياي استوار در پيش روي ما قرا هماهنگ به منظور شناخت مراد خداوند متعال، طريقه
 ة) اين شيو252، ص133البلاغه، خ  (نهج »ينطق بعضُه بِبعض و يشهد بعضُه علي بعضٍ«(ع) فرمود:   اميرالمؤمنين

(ص) در تشريح و   اسلام اي همانند خود قرآن دارد. از زمان نزول آيات، رسول گرامي  تفسيري، قدمت و سابقه
(ع) و بعد از آنها، از   طلبيد و نيز صحابه آن حضرت و امامان معصوم بيان آيات، از ديگر آيات قرآن كمك مي

تر  مفسرين قديم گرفته تاكنون و در عصر حاضر كه اين شيوه، رونق جديدي يافته و به صورتي سازمان يافته
. ابن عادل در تفسير خود از اين شيوه كمك گرفته ولي نه به شكل استمطرح شده، همگي حاكي از اهميت آن 

ها و منابع ديگر نيز بهره برده است كه در جاي خود خواهد آمد. اينك  بلكه در كنار آن از روش ؛انحصاري
 هايي از كاربرد شيوه تفسيري فوق:  نمونه

 بيشترشان محققّ ةدربار[خدا]  ه) آرى، گفت7: أَكْثَرِهم فَهم لا يؤْمنوُنَ (يس  لَقدَ حقَّ الْقَولُ على ةآيدر  الف.
اي  را عامي دانسته كه مخصص آن در آيه» الْقَولُ«گرديده است، در نتيجه آنها نخواهند گرويد. ابن عادل كلمه 

جمعين ديگر آمده كه همان وجوب و ثبت عذاب است: و لكنْ حقَّ الْقَولُ منِّي لَأَملَأَنَّ جهنَّم منَ الْجِنَّةِ و النَّاسِ أَ
چنانچه » هر آينه جهنمّ را از همه جنّيان و آدميان خواهم آكند.«سخن من محقّق گرديده كه  )، ليكن13: (سجده

، ولى فرمان عذاب بر »چرا«) گويند: 71:در آيه ديگر نيز آمده: ... و لكنْ حقَّت كَلمةُ الْعذابِ علَى الْكافريِنَ (زمر
 ).170، ص16كافران واجب آمد (ابن عادل، ج 

يعرجُ فيها و هو الرَّحيم يعلَم ما يلج في الْأَرضِ و ما يخْرُج منْها و ما ينْزلُِ منَ السماء و ما  ةشريف ةآيدر  ب.
شود و آنچه در آن بالا  آيد و آنچه از آسمان فرو مى رود و آنچه از آن برمى آنچه در زمين فرو مى )2(سبأ:  الغْفَوُر
 داند، و اوست مهربان آمرزنده. ] مىرود [همه را مى

را با » و ما يعرُج فيها«را نزول باران، ملائكه و قرآن دانسته و مراد از » ما ينْزلُِ منَ السماء«ابن عادل مراد از 
) سخنان 10:(فاطر  الح يرْفَعهداند: إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب و العْملُ الص استناد به آيه زير، ملائكه و عمل صالح مي

 ).5، ص16بخشد (ابن عادل، ج رود، و كار شايسته به آن رفعت مى پاكيزه به سوى او بالا مى

) و هيچ كس از شما نيست مگر 71: ربك حتْماً مقْضيا (مريم  و إِنْ منْكُم إِلَّا وارِدها كانَ على ةآيدر  ج.
گردد. اين [امر] همواره بر پروردگارت حكمى قطعى است، ابن عادل اختلاف در معناي  مى] در آن وارد  [اينكه
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اند كه ترجيح خود او نيز چنين  عباس ورود را به معناي دخول گرفته  ورود را مطرح كرده؛ اكثريت از جمله ابن
مه يوم الْقيامةِ فَأَوردهم النَّار و بِئْس شود: يقْدم قَو ييد اين نظر به ديگر آيات قرآني متوسل ميأاست. آنگاه براي ت
] چه  آورد، و [دوزخ رود و آنان را به آتش درمى ) روز قيامت پيشاپيش قومش مى13: الْوِرد الْمورود (هود

: هنَّم أَنْتُم لَها وارِدونَ (انبياءإِنَّكُم و ما تَعبدونَ منْ دونِ اللَّه حصب ج ةورودگاه بدى براى واردان است. و نيز آي
ثمُ  ةآيپرستيد، هيزم دوزخيد. شما در آن وارد خواهيد شد. و نيز  در حقيقت، شما و آنچه غير از خدا مى) 98

رهانيم و ستمگران  مى ،اند ) آن گاه كسانى را كه پرهيزگار بوده72: نُنَجي الَّذينَ اتَّقَوا و نَذَر الظَّالمينَ فيها جِثيا (مريم
كنيم. زيرا جايز نيست گفته شود كه سپس ما اهل تقوي را نجات داده و  ] رها مى را به زانو درافتاده در [دوزخ

 ).117، ص13گذاريم، مگر آنكه قبل از آن، همه وارد شده باشند (ابن عادل، ج ظالمان را در آن باقي مي

 . تفسير قرآن با استمداد از سنت2ـ9
در اين تفسير، احاديث با حجم بسيار وسيعي وارد شده و در راستاي تفسير، تأويل، بيان مصداق و ... از آنها 

 شود:  هايي از آنها بسنده مي هاي زير به نمونه استمداد شده كه در دسته
م بِظُلْمٍ أُولئك لَهم الْأَمنُ و هم الَّذينَ آمنُوا و لَم يلْبِسوا إيِمانَه ةآيدر تفسير . احاديث رسول اكرم (ص)؛ 1ـ2ـ9

اند، آنان راست ايمنى و ايشان  ) كسانى كه ايمان آورده و ايمان خود را به شرك نيالوده82: مهتَدونَ (انعام
يك از ما به خود ظلم  يافتگانند. حديثي را از پيامبر اكرم (ص) نقل كرده كه از ايشان سوال شد؛ كدام راه

ايد كه لقمان به پسرش گفت: و إِذْ قالَ م؟ حضرت پاسخ داد: نه، بلكه مراد از ظلم شرك است. آيا نشنيدهاي نكرده
؛ ابن عادل، 109، ص1) (بخاري، ج13: لُقْمانُ لابنه و هو يعظُه يا بنَي لا تُشْرِك بِاللَّه إِنَّ الشِّرْك لظَُلْم عظيم (لقمان

 )259، ص8ج
عباس، عايشه، عبداالله بن عمر، ابن  او از صحابه متعددي همچون علي (ع)، ابن روايات صحابه؛. 2ـ2ـ9

مسعود، ابوهريره، عمربن خطاب، ابي بن كعب و ...، در شرح و تفسير، وجوه قرائات، فضايل سور، اعراب آيات، 
عباس در اين تفسير بيش از  اء ابنشناسي، بيان مصداق و ... بهره برده است. در اين ميان استفاده و نقل آر واژه

عباس در   ) پس از نقل روايتي از ابن18: و كَلْبهم باسطٌ ذراعيه بِالْوصيد (كهف ةآيديگران مشهود است. مثلاً در 
ةٌ سيقُولوُنَ ثَلاثَ ةآيمطرح شده در  مورد واژه الوصيد كه به معناي باب است، در مورد تعداد اصحاب كهف و ترديد

و ثامنُهم كَلْبهم قُلْ ربي أعَلَم بِعدتهِم ما سبعةٌ رابِعهم كَلْبهم و يقُولوُنَ خَمسةٌ سادسهم كَلْبهم رجماً بِالْغَيبِ و يقُولوُنَ 
ي آورده كه فرمود؛ تعداد آنها هفت نفر راز به نقل از تفسير فخرع) )، روايتي از علي (22: يعلَمهم إِلَّا قَليلٌ (كهف

 ) .90، ص21؛ مفاتيح الغيب، ج457، ص12بود (ابن عادل، ج
قرآن قابل انكار نيست، ولي صرف اقوال ايشان بدون  ةاوليهرچند توجه به آراء صحابه به عنوان مخاطبان 

 تواند حجت شرعي باشد. تكيه بر قول معصوم (ع) نمي
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از بسياري از تابعان مانند مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير، شعبي، قتاده، عطاء بن  او . روايات تابعان؛3ـ2ـ9
يا أيَها الَّذينَ آمنوُا منْ يرتَْد منْكُم  ةيأبي رباح، حسن بصري، سدي، عكرمه و ... نقل روايت نموده است. مثال: در آ

بحمٍ يبِقَو ي اللَّهْأتي فوفَس هيننْ دلا ع و بِيلِ اللَّهي سونَ فدجاهريِنَ يلَى الْكافزَّةٍ عينَ أَعنؤْملَى الْملَّةٍ عأَذ ونَهبحي و مه
ايد، هر كس از شما از دين خود برگردد، به زودى خدا  ) اى كسانى كه ايمان آورده54: مائده( يخافوُنَ لَومةَ لائمٍ

] با مؤمنان، فروتن، [و]  دارد و آنان [نيز] او را دوست دارند. [اينان آنان را دوست مى آورد كه گروهى [ديگر] را مى
ترسند. اين فضل خداست. آن را  كنند و از سرزنش هيچ ملامتگرى نمى بر كافران سرفرازند. در راه خدا جهاد مى

وهي ديگر كه خداوند بعد از گر داناست، ابن عادل گويد: در اينكه گردهد و خدا گشايش به هر كه بخواهد مى
آورد چه كساني هستند، اقوال گوناگوني مطرح شده، از جمله قول مجاهد بن جبر كه معتقد است كه آيه  مرتدان مي

 ).390، ص7در مورد اهل يمن نازل شده و مراد از قوم را در اين آيه اهل يمن دانسته است (ابن عادل، ج
شيعه (ع) رواياتي  ةاو در موارد معدودي از ائم: شيعه (عليهم السلام). نقل رواياتي اندك از امامان 4ـ2ـ9

نقل نموده. البته به نسبت، نقل روايات بيشتري از امام علي (ع) به عنوان صحابي بزرگ، وجود دارد كه در قسمت 
  شود. ديده مياي نيز آورده شد. ولي مع الاسف نقل از ديگر معصومان (ع) به ندرت  نقل از صحابه مطرح و نمونه

رغم شود، علي قلّت نقل و استناد به اقوال معصومان (ع) در ساير مصنفات انديشمندان اهل سنت نيز ديده مي
. اند به نقل از پدرانشان از رسول خدا (ص) بوده است اند كه هر آنچه گفته آنكه امامان شيعه به صراحت بيان كرده

 ).53، ص 1كليني، ج (

 وليكُم اللَّه و رسولُه و الَّذينَ آمنُوا الَّذينَ يقيمونَ الصلاةَ و يؤتُْونَ الزَّكاةَ و هم راكعونَإنَِّما  ةياو ذيل آ
: 1412) از امام محمد باقر (ع) با تعبير أبوجعفر محمد بن علي الباقر روايتي را از تفسير طبري (طبري، 55(مائده/

اي  ود اين آيه در مورد مؤمنين نازل شده. آنگاه از حضرت سؤال شد كه پس عده). نقل نموده كه فرم4/628
 ). 397، ص7گويند آيه در مورد علي (ع) نازل شده؟ فرمود او هم از مؤمنان است (ابن عادل، ج

وسيع احاديث و روايات گوناگون در تفسير ابن  ةرغم گسترعلي: . اجتهاد و تعقل در تفسير ابن عادل5ـ2ـ9
هاي بزرگان  توان آن را تفسيري اثري و نقلي صرف دانست. او پس از نقل روايات و نيز آراء و انديشه ، نميعادل

متقدم و نيز معاصر خود، در اغلب موارد به اجتهاد و كاربرد رأي و نظر خويش دست زده و از ميان آن اقوال به 
هاي مختلف تفسيري قرآن  گفته شد نمودهاي شيوه طور كه قبلاًپردازد. همان ترجيح قولي يا ابداع نظر خويش مي

به قرآن در اين تفسير هويداست و اين، خود نوعي تفسير اجتهادي و اجتهاد در تفسير است و اغلب در تقسيمات 
دهند، زيرا گزينش پيوندهاي مفهومي و مصداقي  تفسير اجتهادي قرار مي ةعهاي تفسيري، آن را در زيرمجمو شيوه

تفسيري قرآن به قرآن  ة). اما برخي مفسران، شيو1/28 :1391اجتهادورزي ميان آنها است (بابايي،  آيات در گرو
؛ عبد 2/17: 1380اند (معرفت،  را قسمي از تفسير نقلي دانسته و آن را در مقابل تفسير اجتهادي و عقلي قرار داده

 ). 74: 2003الحي عبد المجيد، 
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 عتقادي. ابن عادل و مباحث كلامي ـ ا10
هاي گوناگوني، آن را به نمايش  اشعري است و در مناسبت ةيقكامل تفكر و طر ةابن عادل در تفسير خود نمايند

گذاشته و مناقشات بسياري به ويژه با ديدگاه كلامي معتزله نموده و در اين راستا از تفسير كبير فخررازي نيز 
 شود: بسيار مدد گرفته است كه به برخي از آنها اشاره مي

 . صفات خداوند 1ـ10
هاى نيكو به خدا اختصاص دارد، ) و نام180:(اعراف...» فَادعوه بِها   و للَّه الْأَسماء الْحسنى« ابن عادل ذيل آيه

 ةكند كه جايز نيست كه از حوز پس او را با آنها بخوانيد، اسماء و صفات خداوند را توقيفي دانسته و اظهار مي
خداوند گذر كرده و از جانب خود صفاتي را به خداوند نسبت دهيم، كه اين منهج سلف است.  صفات منصوص

) از سوي ديگر، در آياتي 410، ص9توان گفت: يا سخي، و يا عاقلُ و يا طبيب و يا جواد (ابن عادل، ج نمي مثلاً
...، امكان اثبات اين صفات براي از قرآن كه صفاتي به خدا نسبت داده شده مانند مكر، استهزاء، غضب، حياء و 

اللَّه يستَهزِئُ بِهِم و يمدهم في طُغْيانهِم « ةآيدر  استهزاءخداوند منتفي است مگر به تأويلي خاص. صفاتي همچون: 
 شوند.  گذارد تا سرگردان و آنان را در طغيانشان فرو مى كند ] ريشخندشان مى ) خدا [است كه15: (بقره» يعمهونَ

لقَومه   و إِذْ قالَ موسى«زير از قول موسي (ع)، استهزاء را ناشي از جهل دانسته:  ةيبه دليل آنكه خداوند در آ
) و هنگامى كه 67: (بقره» جاهلينَإِنَّ اللَّه يأْمرُكُم أَنْ تَذْبحوا بقَرَةً قالُوا أَ تَتَّخذنُا هزُواً قالَ أَعوذُ بِاللَّه أَنْ أَكوُنَ منَ الْ

آيا ما را به ريشخند «دهد كه: ماده گاوى را سر ببريد، گفتند:  موسى به قوم خود گفت: خدا به شما فرمان مى
 ، لذا خداوند مبراّي از استهزاست.»برم به خدا كه [مبادا] از جاهلان باشم. پناه مى«گفت: » گيرى؟ مى

مكر ورزيدند، و خدا ]  ) و [دشمنان54: عمران (آل» للَّه و اللَّه خَيرُ الْماكريِنَو مكَرُوا و مكَرَ ا« ةيدر آمكر،  و
 .] مكر در ميان آورد، و خداوند بهترين مكرانگيزان است [در پاسخشان

نى را كه قومى را كه اى كسا آيا نديده» …أَ لَم تَرَ إِلَى الَّذينَ تَولَّوا قَوماً غَضب اللَّه علَيهِم« ةيدر آغضب، و 
 اند؟ مورد خشم خدايند به دوستى گرفته

كنى و (آنان) ريشخند ) بلكه (از انكارشان) تعجب مى12: (صافات» بلْ عجِبت و يسخَروُن« ةيدر آتعجب، و 
ئت كساني كنند. البته در اين آيه با قرائت مشهور (عجِبت)، تعجب به خدا نسبت داده نشده، بلكه بنا بر قرا مى

همچون حمزه و كسايي كه فعل عجِبت را به ضم قرائت نموده (عجبت)، تعجب به خداوند نسبت داده شده و 
گردد و جهل بر  تعجب حالتي است كه به هنگام جهل نسبت به سبب و علت امري در دل و قلب عارض مي

 ).26/323 :1420خداوند محال است (فخررازي، 
» كَبرُاللَّه الَّذي لا إِله إِلَّا هو، المْلك الْقُدوس السلام الْمؤْمنُ الْمهيمنُ الْعزيِزُ الْجبار الْمتَ هو« ةيدر آتكبر، و 
) اوست خدايى كه جز او معبودى نيست همان فرمانرواى پاك سلامت [بخش، و] مؤمن [به حقيقت 23: (حشر

 گردانند. ]. پاك است خدا از آنچه [با او] شريك مى بار [و] متكبر [است] نگهبان، عزيز، ج حقّه خود كه
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) خداى را از اينكه به 26: (بقره...» إِنَّ اللَّه لا يستَحيِي أَنْ يضْرِب مثلًَا ما بعوضَةً فَما فَوقَها « يةآدر حياء، و 
 .مثَل زند، شرم نيايد ـ يا فروتر [يا فراتر] از آن ـ اى پشه

گونه گونه صفات از خداوند متعال، وجه انتساب اين صفات به خداوند را در قرآن بدينآنگاه ضمن نفي اين
شود و  كند؛ براي هر يك از اين صفات و احوال، اموري است كه در ابتداي امر براي موصوف يافت مي ويل ميأت

همراه با غضب، حالاتي ظاهري و محسوس ايجاد  شود، مثلاً نيز آثاري است كه در انتهاء و نهايتاً بر آن مترتب مي
شود كه البته خداوند از آنها منزّه است و در كنار آن، اثر حاصل از غضب، رسيدن ضرر به مغضوب عليه است  مي

 ). البته او اين توجيه و تفسير را دقيقاً از تفسير فخر154، ص1يابد (ابن عادل، ج كه در مورد خداوند معني مي
فخر رازي معتقد است كه همه اعراض نفساني  گرفته است، بدون اينكه در اينجا به سخن او ارجاع دهد؛رازي مدد 

استهزاء، ابتدايي دارند و انتهايي، مثلاً ابتداي غضب، به  و همچون رحمت، سرور و شادماني، غضب، حياء، مكر
لفظ غضب در مورد خداوند به  خون قلب، و انتهايش اراده ضرررساني به مغضوب عليه است. پسجوش آمدن 

ايصال ضرر است،  ةشود، بلكه بر غايت و منتهاي آن كه همان اراد آغاز آن كه همان عوارض مادي است، حمل نمي
طور در مورد حياء كه آغازش، انكسار و شكستگي در نفس است و غايت و غرضش ترك  شود. همين حمل مي

به نقل از ؛ 161: 1384شود نه بر انكسار نفس (سيوطي،  عل حمل ميفعل. پس لفظ حياء در مورد خداوند، بر ترك ف
 )فخررازي

طور مثال از امام رضا (ع) ه اي ديگر تبيين شده، ب هاي اهل بيت (ع)، اين صفات الهي به گونه البته در آموزه
اهل اين اوصاف را كند، بلكه جزاي مكر و تمسخر  نقل شده كه فرمود: قطعاً خداوند استهزاء و يا خدعه و مكر نمي

). و نيز اينكه 1/126: 1378دهد، همان كساني كه خدا و خلق او را به تمسخر و يا خدعه گرفتند (صدوق،  مي
سبحانهَ ). 152، ص1االله، ج، اين الفاظ و اوصاف را به خودش نسبت داده است (فضل1خداوند بنا به صنعت مشاكله

 ).180: (صافات سبحانَ ربك رب العْزَّةِ عما يصفوُنَ ) و100 :عما يصفوُن (انعام  و تعَالى

 . شفاعت، حوزه و متعلقَ آن 2ـ10
ثير شفاعت را در برداشته شدن عذاب از مجرمان دانسته و اينكه در صورت داخل شدن در دوزخ با أابن عادل ت

و اتفاق دارند بر اينكه شفاعت حضرت شامل آيند. البته همه اجماع  شفاعت حضرتش برون آمده و به جنّت درمي
و اتَّقُوا يوماً لا تَجزِي نَفْس عنْ نَفْسٍ شَيئاً و لا يقْبلُ منْها شَفاعةٌ و لا  ةيگردد. در تفسير آ كفار و مشركين نمي

چيزى [از عذاب خدا] را از كسى كس  ) و بترسيد از روزى كه هيچ48: يؤْخَذُ منْها عدلٌ و لا هم ينْصروُنَ (بقره
شود و نه يارى خواهند شد، ابن عادل  كند و نه از او شفاعتى پذيرفته و نه به جاى وى بدلى گرفته مى دفع نمى
اند. اما در متعلَقين شفاعت و اينكه به چه  دارد كه امت نسبت به شفاعت حضرت در آخرت اجماع كرده اظهار مي

                                                 
1 .مشاكله كه از صنايع علم بديع و از ريشة شكل بوده به معناي ذكر معنايي با لفظ غير، به جهت مصاحبت و همراهي با آن غير است (ر.ك .

).309: 1999هاشمي، 
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شده. آيا براي مؤمنان مستحق ثواب و پاداش است يا اهل كبائر مستحق عقاب؟ در  گيرد اختلاف كساني تعلق مي
ثير أادامه نظر معتزله را مطرح و رد كرده: آنها معتقدند كه شفاعت مخصوص مؤمنان و مستحقّين ثواب است و ت

مبر (ص)، رافع شان است. ولي اصحاب ما قائلند به اينكه شفاعت پياشفاعت، فزوني منافع علاوه بر استحقاق
 ).52، ص2شود (ابن عادل، ج عذاب مجرمان و گنهكاران مي

 . مراد از انحصار حكم در دست خداوند3ـ10
) فرمان جز به دست خدا 57: (انعام» إِنِ الْحكْم إِلاَّ للَّه يقُص الْحقَّ و هو خَيرُ الْفاصلينَ«...  ةيابن عادل در مورد آ
اهل سنت بر مبناي اين آيه احتجاج «كند كه؛  كند و او بهترين داوران است، بيان مي ن مىنيست، كه حق را بيا

اند كه بنده بر هيچ امري از امور قادر نيست، جز آنكه خداوند آن را حكم كند. پس فعل كفر و نيز ساير  نموده
 ةسطواه فوق ب ةيند. زيرا آآن حكم ك اعمال از جانب خدا ممتنع است، مگر زماني كه قضاي خدا جاري شده و بر

و اللَّه «كند (إِنِ الْحكْم إِلاَّ للَّه). ولي معتزله با استناد به قول خداوند كه فرمود:  حصر مي ةتركيب نفي و اِلاَّ افاد
كفر  )، قائلند به اينكه هر آنچه او حكم كند حق است و اين به معناي آن است كه خداوند20:(غافر» يقْضي بِالْحقِّ

 ).184، ص8(ابن عادل، ج» كند، چرا كه آن خلاف حقّ است و معصيت از سوي كافر و عاصي را اراده نمي
) و مدتي بعد شعار 67: ؛ يوسف 40:؛ يوسف 57: با اين عبارت، سه بار تكرار شده (انعام اين جمله در قرآن

بِه رَادقٍّ يةُ حمَلٌخوارج قرار گرفت و به فرموده علي (ع) كلاطقُولوُنَ لَا  ا بي ؤُلَاءنَّ هلَك و لَّهإِلَّا ل كْملَا ح إِنَّه منَع
باطل از آن  ة) سخنى حق است كه اراد40خ :البلاغه إِمرَةَ إِلَّا للَّه و إِنَّه لَا بد للنَّاسِ منْ أَميرٍ برٍّ أَو فَاجِرٍ ... (نهج

گويند كه هيچ فرمانروايى نيست مگر براى  خدا نيست، ليكن اينان مى ز از آنِشود. آرى درست است، حكم ج مى
 ».در حالى كه براى مردم حاكمى لازم است چه نيكوكار و چه بدكار خدا.

ابن عادل در اينجا بيشتر به تفاوت مبنايي ديدگاه اشعري و اعتزالي در مورد حسن و قبح ذاتي و عقلي اشاره 
حسن و قبح ذاتي و نيز عقلي معتقدند هر چه آن خسرو كند، شيرين بود! در واقع از نظر  كند. اشاعره با نفي مي

آن نهي كرده باشد. ابن عادل و نيز  ازايشان حسن آن است كه خداوند بدان امر كرده و قبيح آن است كه خداوند 
اند.  نه و نفي اختيار بشر گرفتهمسلك او مانند فخر رازي، آيات فوق را دالّ بر انديشه جبرگرايافكران اشعري هم

معتزله و نيز شيعه معتقدند كه برخي افعال ذاتاً خوب و حسن، و برخي افعال ذاتاً بد و قبيح هستند. يعني افعال في 
تواند تشخيص حسن و  حد ذاته و مستقل از حكم شرع، خوب يا بد هستند (حسن و قبح ذاتي) و عقل بشر مي

لي) و به دليل اعتقاد به حسن و قبح ذاتي و نيز عقلي، اراده كفر و عصيان را از سوي قبح را بدهد (حسن و قبح عق
 گردد. خداوند قبيح دانسته و بنابراين معتقدند خداوند مرتكب قبيح نمي

شيعه از آيات فوق چنين تفسيري دارد كه؛ هرگونه امر و فرماني، چه تشريعي و چه تكويني در جهان هستي 
) و مسلماً چنين نگرشي هرگز 53، ص10؛ صادقي تهراني، ج115، ص7ست (طباطبايي، جمنحصراً به دست او

  پذيري اوست. آزاد انساني نبوده و تكليف و ثواب و عقاب او در پي مسئوليت ةنافي اراد
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 م)السلا . فضايل اهل بيت (عليهم4ـ10
نشده و اصولاً روش و مشي قرآن بر طور خاص وارد ه السلام) ب يك از اهل بيت (عليهم گرچه در قرآن نام هيچ

اي از آيات قرآن به نوعي  شود، اما دسته هاي علمَ نبوده و بجز تعداد معدودي اسامي خاص در آن ديده نمي آوردن نام
 شود: گيري ابن عادل نسبت به برخي از اين آيات بررسي مي شود. در اين بخش، موضع مرتبط با اين بزرگان مي

 كوثر ةد از آن در سور. كوثر و مرا1ـ4ـ10

حرف دانسته و سپس مشروحاً لغات آن را بررسي نموده و  42كلمه و  10آيه و 3در ابتدا، سوره را مكي و داراي
واژه كوثر بر وزن فوعل را از ماده كثرت، به عنوان وصف مبالغه در كثرت بسيار دانسته مثل نَوفل از ريشه نَفل و 

نامد. در معناي كوثر به  ير از جهت عدد و يا مقدار و ارزش را كوثر ميجوهر از ريشه جهر. عرب هر چيز كث
كند. آنگاه در اينكه كوثرِ اعطايي به رسول اكرم چيست، اقوال مختلفي آورده، مانند:  اشعاري از عرب استشهاد مي

پيروان، نهري در بهشت، حوض پيامبر (ص) در موقف، نبوت و كتاب، قرآن و اسلام، كثرت اصحاب و ياران و 
) اما 520، ص20شفاعت، نمازهاي پنجگانه، رفعت ذكر و نام، قول لا اله الا االله و محمد رسول االله، (ابن عادل، ج

ده است. با وجود آنكه كراي ن به نظري كه در اكثر تفاسير شيعه مبتني بر روايات گوناگون سبب نزول آمده، اشاره
آورد، ولي در اينجا به نقل اقوال  دگانه در ارتباط با برخي آيات ميهاي چن ابن عادل در موارد متعدد، سبب نزول

 :فوق اكتفا كرده و سبب نزولي ذكر ننموده است. در برخي كتب و منابع شيعه سبب نزول آن بدين شكل آمده
شد و پيامبر  عباس گويد: اين سوره در جواب عاص بن وائل نازل گرديد كه داشت وارد مسجدالحرام مى  ابن«
سهم به هم برخوردند و به صحبت كردن ايستادند. سپس عاص نزد بزرگان  گرديد در باب بنى ص) خارج مى(

و مقصودش پيامبر (ص)  ـ زدى؟ گفت: با اين أبتر قريش كه در مسجدالحرام رفت. پرسيدند با چه كسى حرف مى
ناميدند و  پسر را أبتر مىبى مرد ،چه همان روز عبداللّه پسر پيامبر (ص) از خديجه، درگذشته بود و عرب ـ بود

كند كه چون نزد  اين سوره بدين مناسبت نازل شد. احمد بن موسى بن فضل با اسناد از يزيد بن رومان روايت مى
گفت: رهايش كنيد، أبتر است و وارث ذكور ندارد. اگر بميرد  بردند مى عاص بن وائل سهمى نام حضرت را مى

عباس   شويم. سوره در جواب او نازل گرديد. و نيز عطاء از ابن دست او خلاص مىگردد و از  نامش فراموش مى
گفت تو أبترى. خداوند اين سوره را در  كرد و مى كند كه عاص بن وائل به محمد (ص) شماتت مى روايت مى

و  گر تو خودش أبتر است و ما تو را كوثر [يعنى فزونى در نسل و خير جواب او فرستاد كه دشمن شماتت
 ). 247: 1383(ذكاوتي، » ايم ] عطا كرده شفاعت

اند كه  برخي از مفسران شيعه پس از ذكر سبب نزول فوق، قدر يقينِ مناسب با سبب نزول آن را، همين دانسته
نيز علامه طباطبايي بيان  ؛)474، ص30مراد از كوثر در اين سوره، صديقه زهرا (س) باشد (صادقي تهراني، ج

أبتر كه  ةو با توجه به واژ» إِنَّ شانئكَ هو الْأَبتَرُ«: فرمايد بعد مي ةيتوجه به سياق آيات و اينكه در آكند كه با  مي
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توان  مذكور از باب قصر قلب است، مي ةجملبه لحاظ اينكه  همچنينفرزند است،  به معناى مقطوع النّسل و بي
ست كه خداى تعالى به حضرت ارزانى داشته، يا آنكه مراد اى ا نتيجه گرفت كه منظور از كوثر، صرفاً كثرت ذريه

 ).20/370: 1417هم خير كثير است و هم كثرت ذريه. و كثرت ذريه يكى از مصاديق خير كثير است (طباطبايي، 

 ولايت  ةآي .2ـ4ـ10

)، ابن 55: (مائده» نَ الصلاةَ و يؤْتوُنَ الزَّكاةَ و هم راكعونَإنَِّما وليكُم اللَّه و رسولُه و الَّذينَ آمنُوا الَّذينَ يقيمو« ةيدر آ
نگفت و به صورت مفرد » اولياؤكم«جالبي از زمخشري نقل نموده اينكه علت آنكه خداوند  ةنكتعادل ابتدا 

) تعبير نمود، آن است ك كُميلمنان به تبع ولايت ولايت اصالتاً از آنِ خداوند است و ولايت رسول خدا و مؤ ه(و
: 1407شد (ر.ك: زمخشري،  آمد، ديگر اصلي و تبعي بودن آن مشخص نمي اوست و اگر به شكل جمع مي

سپس به بيان اقوال مختلف در مورد آنكه مراد از الَّذينَ يقيمونَ الصلاةَ و يؤتُْونَ الزَّكاةَ و هم راكعونَ  )1/649
عباس و سدي نقل شده كه مراد علي بن ابيطالب (ع) است كه سائلي بر او كه در حال   از ابن الف.كيست، پرداخته؛ 

و « جويبر از ضحاك نقل كرده كه منظور مؤمنان هستند كه ب.اش را به او بخشيد.  نماز بود وارد شد و او انگشري
نگاه از امام محمد باقر (ع) با تعبير ابوجعفر محمد بن علي ) و آ71:(توبه» الْمؤْمنوُنَ و الْمؤْمنات بعضُهم أَولياء بعضٍ

در مورد علي اي گويند  الباقر روايتي نقل نموده كه اين آيه در مورد مؤمنين نازل شده. آنگاه از او پرسيدند عده
مجازي ). ابن عادل ركوع در آيه را به معناي 397، ص7(ع) نازل شده. فرمود او هم از مؤمنان است (ابن عادل، ج

گيرنده متواضع و فروتن  دهند در حالي كه نسبت به فقيرانِ صدقه آن يعني خضوع گرفته و گويد؛ يعني صدقه مي
هستند. در عين حال بنا به قولي كه خود نقل كرده، مبني بر صدقه دادن علي (ع) در هنگام ركوع نماز، مجبور به 

). البتهّ اين نقد بر او وارد 399، ص7ماز باشد (ابن عادل، ججواز نظر به معناي حقيقي آن نيز شده كه همان ركوع ن
 است كه اصل بر اتخّاذ معناي حقيقي است و معناي مجازي نيازمند به قرينه است.

 لْأَمري اولااز  مراد. 3ـ4ـ10

ء فَرُدوه إِلَى اللَّه و  رِ منْكُم فَإِنْ تَنازعتُم في شيَيا أيَها الَّذينَ آمنُوا أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرَّسولَ و أُولي الْأَم« ةآي در
ايد،  ) اى كسانى كه ايمان آورده59: (نساء» الرَّسولِ إِنْ كُنْتُم تُؤْمنوُنَ بِاللَّه و الْيومِ الْآخرِ ذلك خَيرٌ و أَحسنُ تَأْويِلاً

] اختلاف نظر  مر خود را [نيز] اطاعت كنيد پس هر گاه در امرى [دينىخدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى ا
] پيامبر [او] عرضه بداريد، اين بهتر و  ] خدا و [سنت يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به [كتاب

مختلفي را نقل كرده، از جمله؛  تر است. ابن عادل در اينكه مراد از أُولوالْأَمر چه كساني هستند، اقوال فرجام نيك
عباس و جابر و نيز حسن، ضحاك و مجاهد نقل شده كه اولوا الامر، علماء و فقهايي هستند كه تعليم   از ابن الف.

گفته  د.عكرمه گفته آنها ابوبكر و عمر هستند.  ج.ابوهريره گفته كه آنها امراء و واليان هستند.  ب.نمايند.  دين مي
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 از عطاء نقل شده كه آنها مهاجرين و انصار و تابعان نيكوكردار ايشان هستند؛ ه.راشدين هستند.  شده آنها خلفاء

). آنگاه در ادامه ديدگاه شيعه 100(توبه/» و السابِقوُنَ الْأَولُونَ منَ الْمهاجِريِنَ و الْأنَْصارِ و الَّذينَ اتَّبعوهم بِإِحسانٍ«
 ).443، ص6آورده كه؛ آنها معتقدند اولوا الامر امامان معصومين (ع) هستند (ابن عادل، ج ها! را با تعبير رافضي

گونه السلام هستند، اين ائمه اهل بيت عليهم» اولواالامر«بسياري از مفسران شيعه با بيان اينكه منظور از  
يست زيرا پيامبر معصوم است اند كه اطاعت از رسول (ص) مطلقاً واجب است و تخصيصى در آن ن استدلال نموده
كند. هر چه دستور بدهد همان فرمان حق و رضاى حق است و چون براى رسول و اولواالامر فقط  و خطا نمى

معصوم بودن اولى  ،اين سخن ةمالامر نيز عمومى و بدون تخصيص باشد، لاز آمده بايد اطاعت اولى» اطيعوا«يك 
، 2شرع كنند و مردم مجبور از اطاعت باشند (ر.ك: قرشي، جالامر است و گرنه ممكن است امر به خلاف 

السلام) روايت شده كه خداوند  امام صادق (عليهما). به نقل از امام باقر و 134، ص7؛ صادقي تهراني، ج390ص
طورى كه اطاعت خدا و پيامبر را واجب گردانيده و خداوند طور مطلق واجب ساخته است همانه اطاعت ايشان را ب

 ).3/101: 1372رديف اطاعت از پيامبر (ص) و خدا قرار داده است (طبرسي،  همرا » الامر اولى«عت اطا

 مباهله و مراد از أَبناءنا و أَنْفُسنا  ةآي .4ـ4ـ10

ناءأَب نا وناءأَب عا نَدلْمِ فَقُلْ تَعالَوْنَ العم كما جاء دعنْ بم يهف كاجنْ حذيل آيه فَم نا وأَنْفُس و كُمساءن نا وساءن و كُم
] پس از دانشى كه تو را  ) پس هر كه در اين [باره61: عمران أَنْفُسكُم ثُم نَبتَهلِْ فَنَجعلْ لَعنَت اللَّه علَى الْكاذبِينَ (آل

نمان و زنانتان و ما خويشان نزديك و بياييد پسرانمان و پسرانتان، و زنا«] آمده، با تو محاجه كند، بگو:  [حاصل
شما خويشان نزديك خود را فرا خوانيم سپس مباهله كنيم، و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم، ابن عادل 

الّسلام) است و قول خداوند نيز مويد آن است كه  نويسد: گفته شده مراد از أَبناءنا، حسن و حسين (عليهما مي
ب و يوسف لَه إِسحاقَ و يعقُوب كُلاًّ هدينا و نُوحاً هدينا منْ قَبلُ و منْ ذُريته داود و سلَيمانَ و أيَو فرمود: و وهبنا

-84: لصالحينَ (انعامو إِلْياس كُلٌّ منَ ا  و عيسى  و هارونَ و كَذلك نَجزِي الْمحسنينَ * و زكَريِا و يحيى  و موسى
مادر به ابراهيم منتسب  ةواسطه كند و روشن است كه عيسي ب چرا كه عيسي را از ذريه ابراهيم معرفي مي) 85

شود. سپس در ادامه، مراد از نساءنا را  شود كه پسرِ دختر نيز پسر انسان محسوب مي است نه پدر و ثابت مي
گويد عرب پسر عمو را نفس خود  الّسلام) دانسته و مي را پيامبر و علي (عليهماسلام) و أَنْفُسنا   فاطمه (عليها

  )287، ص 5شمرد! (ابن عادل، ج مي
آنكه ايشان پسرعموي حضرت بوده! ندانسته، بلكه به  ةسطواه البته شيعه وجه ذكر أَنْفُسنا را براي علي (ع) ب

كند كه مراد از  داند. مرحوم طبرسي استدلال مي يعلت نزديكي و قرب مقامي علي (ع) به رسول اكرم (ص) م
كننده است و معنى ندارد  الّسلام). چون خود پيامبر كه دعوت است، نه پيامبر و علي (عليهما» ع«أَنْفُسنا، فقط على 
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باشد. گفته شده كه غير از على و فاطمه و  مدعوتواند همان  كننده نميكه انسان، خود را دعوت كند و دعوت
الّسلام) كسى در مباهله شركت نداشته است و اين مطلب كه در آيه، على نفسِ پيامبر خوانده شده،  ين (عليهمحسن

 ).2/763: 1372دلالت بر بلنداي مقام و منزلت حضرت علي (ع) دارد (طبرسي، 

 گيري . نتيجه11
ها و مميزات آنهاست.  هشناسي و بررسي شيو از جمله تحقيقات بر صدها تفسير نوشته شده قرآن كريم، روش

عادل دمشقي حنبلي نعماني، مفسر قرن نهم با گرايش   بن  ، عمر بن علي»الّلباب في علوم الكتاب«تفسير مبسوط 
اي گسترده از آراء تفسيري، لغت، صرف، نحو، بلاغت، شعر عرب، كلام و عقايد، قرائت،  كلامي اشعري كه مجموعه

هاي گوناگون تفسيري از  توان تفسيري جامع محسوب نمود كه ميان شيوه حديث، فقه، اصول و ... است را مي
تفسيري قرآن به قرآن و نيز ارجاع به حديث و سنّت، اعم از احاديث پيامبر (ص)، صحابه و نيز تابعان  ةجمله شيو

مقدمات،  ةكليز و ...، و كاربرد تعقل و رأي خويش جمع نموده و در اين راستا تمامي توان خويش را با استمداد ا
شناسي تفسير فوق و تبيين و سپس تحليل برخي  علوم و ابزارهاي لازم به كار برده است. در اين نوشتار به روش

 زواياي شاخص در آن پرداخته شده، مانند:
صفات منصوص خداوند  ةاو اسماء و صفات خداوند را توقيفي دانسته و اينكه جايز نيست كه از حوز -الف

 از جانب خود صفاتي را به خداوند نسبت داد و اين منهج سلف است. گذر كرده و 
در آياتي از قرآن كه صفاتي به خدا نسبت داده شده مانند مكر، استهزاء، غضب، حياء و ...، امكان اثبات  -ب

 آورد.  اين صفات را براي خداوند منتفي دانسته مگر به تأويلي خاص و آنگاه براي هر يك تأويلي مي
ثير شفاعت را، برداشته شدن عذاب از مجرمان دانسته و اينكه آنها در صورت داخل شدن در دوزخ، أت او -ج

گردد،  آيند. البته اينكه شفاعت حضرت شامل كفار و مشركين نمي با شفاعت حضرتش بيرون آمده و به جنّت درمي
 داند. را امري اجماعي مي

كند كه بنده بر هيچ امري  ضمن بيان تفاوت ديدگاه خود با معتزله، اظهار مي إِنِ الْحكْم إِلاَّ للَّه ةآيدر مورد  -د
از امور قادر نيست، جز آنكه خداوند آن را حكم كند. پس فعل كفر و نيز ساير اعمال از جانب خدا ممتنع است، 

 آن حكم كند.  مگر زماني كه قضاي خدا جاري شده و بر
كوثر چيست، اقوال مختلفي مانند نهري در بهشت،  ةسول اكرم در سوردر مورد اينكه كوثرِ اعطايي به ر - ه

حوض پيامبر (ص) در موقف، نبوت و كتاب، قرآن و اسلام، كثرت اصحاب و ياران و پيروان، شفاعت و ....، 
 اي نكرده است. آورده، اما به نظري كه در اكثر تفاسير شيعه مبتني بر روايات گوناگون سبب نزول آمده، اشاره

دهند در حالي  ولايت را به معناي مجازي آن يعني خضوع گرفته و گويد؛ يعني صدقه مي ةيوـ او ركوع در آ
 گيرنده متواضع و فروتن هستند. كه نسبت به فقيرانِ صدقه
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اطاعت از اولوا الامر پس از ذكر اقوالي چند در مراد و مصداق اولوا الامر، بدون اعلام نظر خويش  ةيزـ در آ
 شيعه را نيز نقل كرده كه آنها معتقدند كه مراد امامان معصومين (ع) هستند.ديدگاه 
سلام) و نيز با تكيه بر دليلي از عرف عرب، أَنْفُسنا را پيامبر   مباهله مراد از نساءنا را فاطمه (عليها ةيدر آ -ح

   داند. الّسلام) مي و علي (عليهما
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 ، تهران: انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم.مجمع البيان في تفسير القرآن)، 1372طبرسي، فضل بن حسن، (
 ، بيروت: دار المعرفة، چاپ اول.جامع البيان في تفسير القرآن)، 1412طبري، أبوجعفر محمد بن جرير (

، 38، العددمجله الجامعة العراقية، »د ابن عادل الحنبلي في ضوء تفسيرهالعرف عن«)، 2017عامر خليل ابراهيم، (
 ، الجزء الاول. 68-42ص

ابوحفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي و منهجه في «)، 2003عبدالحي حسن بن موسي عبدالمجيد، (
 ، فلسطين، نابلس.رساله ماجيستير، »التفسير

 ، بيروت: دار احياء التراث العربي، چاپ سوم.مفاتيح الغيب)، 1420، (فخررازي، ابوعبداالله محمد بن عمر
 ، بيروت: دار الملاك للطبّاعه و النشر، چاپ دوم.تفسير من وحي القرآن)، 1419فضل االله، سيد محمد حسين، (

  ، تهران: بنياد بعثت، چاپ سوم.تفسير احسن الحديث)، 1377قرشي، سيد علي اكبر، (
 ، بيروت: دار احياء التراث العربي.المؤلفينمعجم)، 1408عمر بن رضا بن محمد، (كحالة الدمشقي، 

 ، تهران: دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم.الكافي)، 1365كليني، محمد بن يعقوب، (
 ، قم: مؤسسه فرهنگي التمهيد، چاپ اول.تفسير و مفسران)، 1380معرفت، محمد هادي، (
 ، تهران: دارالكتب الاسلامية، چاپ اول.تفسير نمونه )،1374مكارم شيرازي، ناصر، (

 لو، تهران: نشر ني ، ترجمه عليرضا ذكاوتي قراگوزاسباب نزول)، 1383واحدي نيشابوري، (
، ضبط و تدقيق و توثيق د. يوسف جواهر البلاغه في المعاني و البيان و البديع)، 1999هاشمي، سيد احمد، (

 رية. الصميلي، بيروت: المكتبة العص
 ، قاهره: مكتبة القدسي.الزّوائد و منبع الفوائد مجمعتا)،  هيثمي، علي بن أبي بكر نورالدين، (بي
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